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 نقد و بررسی روایات اسباب نزول سوره ضحی

 رسول محمدجعفری (استادیار دانشگاه شاهد)
rasulmohamadjafari@yahoo.com  

 حسین محمدی (دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک)
m67hoss@yahoo.com 

 )28/07/1395تاریخ پذیرش:  ؛27/06/1395تاریخ دریافت: (

 چکیده 
شـده اسـت. امـا ها، سـبب نـزول گزارشدر آثار گوناگون، برای بسیاری از آیـات و سـوره

یات اسباب نزول به صحت نپیوسته است، محققان را بر آن داشته تا به ازآنجاکه تمام روا
کنـده از روایـات اسـباب  ۀها همت گمارند. سور ارزیابی سند و محتوای آن ضـحی نیـز، آ

نزولی است که دچار ضعف از ناحیـه سـند و مـتن اسـت کـه تـاکنون تحقیقـی بایسـته و 
تار تمامی روایات این بخش، از هر دو . در این نوشاستنشده شایسته در این زمینه انجام

روایـات از برخـی  شـدها مشـخص در بررسـی شده اسـت.جنبه سند و متن نقد و بررسی 
ارسال سند، راویـان ضـعیف،  مانند های رجالی و یا فهم الحدیثیجهات همچون ضعف

و از جهت مـتن نیـز بـه دلیـل  هستندضعیف  ،عدم استناد روایت به صحابی شاهد نزول
تی مانند: ناسازگاری با سیاق سوره، عدم مطابقت بـا دیگـر آیـات قـرآن، مخـالف اشکالا 

زمان نبودن قصه بـا نـزول آیـات، ناسـازگاری بـا جایگـاه بودن با روایات ترتیب نزول، هم
. درنهایـت هسـتند، وجود اضطراب و اختلاف روایات ذیـل سـوره، مخـدوش 9پیامبر

ها اجتهـاد و تطبیـق توان گفت اغلب آنها حداکثر میحتی با فرض صحت این گزارش
 راوی بر آیات قرآن است. 

 روایات، اسباب نزول، سوره ضحی، سند ، متن ها:کلیدواژه
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 مقدمه 
اندکی پس از اتمام  کهسانآنرا به خود جلب کرد،  ورانیشهقرآن از آغاز نزولش توجه عالمان و اند

ازجمله علومی است کـه از » اسباب نزول«گردید.  پژوهان پدیدارقرآن ۀوسیل، آثار متعددی بهنزول
(رک:  انددیرباز در کـانون توجـه قرارگرفتـه اسـت و اهـل دانـش بـرای آن فوایـدی چنـد برشـمرده

ــانی، ١٢٢ـ  ١/١٢٠:  ١٤٢١ســیوطی،  ــا: بی و زرق ــی و کتــب ١٠٦ـ  ١/١٠٢ت ). در جوامــع روای
. بـه بـاور اسـتشده سبب نزول گـزارشها، تفسیری و اسباب نزول، برای بسیاری از آیات و سوره

و  ؛بسیاری از محققان علوم اسلامی، تنها راه دستیابی به دانش اسباب نزول، نقل و روایـت اسـت
اند و در این امر، اجتهاد و اسـتنباط، اسباب نزول، صرفاً گزارش راویانی است که شاهد نزول بوده

 انـدبـر روایـات و تـرجیح میـان روایـات قـرار دادهاسـتنباط و اجتهـاد را در برا ۀجایی ندارد. لذا حـوز 
که روایات با توجه به این آنجاکه ماهیتی روایی دارند و ها از). اما اسباب نزول٥٠: ١٣٨٤(پیروزفر، 

سبب نزول، همچون عموم میراث حدیثی مشتمل بر مضامین و اسنادی صحیح و سقیم، اسـتوار 
بر آن داشته تا بـا نگـاهی ـ  معاصر ۀدر سد ویژهبهـ  یان راپژوهان و دانشباشند، قرآنو نااستوار می

 تر اسناد و محتوای این روایات را تحلیل، ارزیابی و نقادی کنند.عمیق
هـای متعـدی بـرای آن در رغم حجـم انـدک آن اسـباب نزولهای قرآنی کـه بـهازجمله سوره

کـه تنهـا این سوره بـا آن .شده است، سوره ضحی استهای تفسیری و جوامع روایی گزارشکتاب
آیـات اول تـا ـ  ١یازده آیه دارد، برای سه دسته آیاتش چندین روایات سبب نزول ذکرشـده اسـت: 

های جـدی سـندی و محتـوایی تعـداد آیات ششم تا هشتم. باوجود ضعفـ  ٣آیه پنجم، ـ  ٢سوم، 
هـا را صـحیح اصـر، آناندیش معتوجهی از این روایات، برخی از عالمان و حتی محققان ژرفقابل

اند؛ کـه های علمی خود را استوار سـاختهو استدلال اندگفتهها سخن و بر اساس آن اندکردهتلقی 
رو، نقد و بررسی این روایات، در هر به هنگام بررسی روایات به سخنان آنان اشاره خواهد شد. ازاین

و جـامعی در ایـن موضـوع  رسد و هیچ تحقیـق مسـتقلدو بخش سند و متن، ضروری به نظر می
 . پردازدیمبه آن تحلیلی ـ  نگاشته نشده است و این پژوهش با روش توصیفی

 های اسباب نزول گـردآوریدر این نوشتار، ابتدا روایات اسباب نزول از منابع تفسیری و کتاب
 ،دوم ۀ. در مرحلـشـودیمـذکـر ـ  اندشدهکه به سه دسته تقسیمـ  و در ذیل آیات مرتبط استشده
و  اندشدهیابیارز گیری از جوامع رجالی فریقین بررسی و بۀک روایات، ابتدا از ناحیه سند با بهرهیک

. ارزیـابی سـندی بـر اسـاس معیارهـای مـورد اتفـاق شوندیمسپس از ناحیه متن تحلیل و ارزیابی 
 پذیرد.رت میگیری از کتب رجال معتبر فریقین صودانشمندان در علم درایه و رجال و با بهره
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مـلاک ـ  که برآمده از روایات معتبر استـ  در بخش ارزیابی محتوایی مبنای علامه طباطبایی
 نویسد: روایت بر قرآن و موافقت با آن است، ایشان می ۀخواهد بود؛ معیار ایشان، عرض

که متواتر یا خبر قطعـی الصـدور نباشـد واردشده درصورتی ایهیآسبب نزولی که در ذیل 
که مضمون آیه و قرائنـی کـه در اطـراف آیـه ید به آیه موردبحث عرضه و تنها درصورتیبا

موجود است با آن سازگار بود به سبب نزول نامبرده اعتماد شود و بـالاخره روایـت را بایـد 
(طباطبـایی،  با آیه تائید نمود و تصدیق کرد نه اینکه آیه را تحت حکومت روایـت قـرارداد

٩٢: ١٣٥٣  .( 
ی است آیت الله جوادی آملی نیز دیدگاهش را بر اساس مشی استاد خود اسـتوار سـاخته گفتن

 نویسد: ایشان در تفسیر تسنیم می .است
اند و حدیث مـأثور از مبحث رجال را باید از مبحث درایه جدا کرد؛ گاهی رجال سند موثق

ماهنگ نیسـت، با درایت عقلی یا نقلی ه» درایه«لحاظ  جهت سند معتبر است؛ لیکن از
عکس آن؛ یعنی از جهت درایه با عقل و نقلِ معتبـر هماهنـگ اسـت، ولـی از و زمانی به

 ۀجهت رجالِ سند اشکال دارد و گاهی اتقان متن و توافق آن با خطوط کلی دیگـر زمینـ
  ١).٧/٥٧: ١٣٧٨(جوادی آملی، کندترمیم را فراهم می

ای بر اساس معیارهای رجالی و درایه :بیتلای از روایات اهنظر ایشان اگرچه سند پاره از
کنـد. متقن عقلی و نقلی، ضعف سند را جبران می ۀها با ادلولی انطباق مضمون آن استضعیف 

 اینک نقد و بررسی روایات سبب نزول سوره ضحی ذیل سه دسته آیات:
 ؛٣تا  ١آیات ـ  ١
 ؛٥آیه ـ  ٢
 .  ٨تا  ٦آیات ـ  ٣

 سومتا  یکمآیات  .۱

حیوَ ال(
ُّ

 إِذا سَجی * ض
ِ

یل
َّ
لی * وَ الل

َ
ک وَ ما ق بُّ عَک رَ )ما وَدَّ

٢: 
  شده است:برای سبب نزول این آیات، دو دسته روایت گزارش

 اول ۀروایات دست .۱ـ  ۱

وحی اشـاره  ۀتأخیر فرشت دلیلتوسط کسی یا کسانی به  9پیامبر یروایاتی هستند که به استهزا
 دارد:
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ا دو شب برخیزد. زنی خـدمت بیمار شد و نتوانست یک ی 9یامبرپ«از جندب روایت شده ـ  ١
آیـات فـوق ، گویا تو را تـرک گفتـه اسـت، نمیبنمیآمد و گفت: ای محمد شیطان تو را  9پیامبر

ــد ــازل ش ــاری،  ٣»ن ــل، بی ؛٦/٩٧: ١٤٠١(بخ ــن حنب ــا: اب ــاتم،  ؛٤/٣١٣ت ــی ح ــن اب : ١٤١٩اب
 ؛٨/٤١٠: ١٤١٩ابن کثیر،  ؛٣٠/١٤٨ :١٤١٢طبری،  ؛١٤/٥٢٤: ١٤١٤ابن حبان،  ؛١٠/٣٤٤٢

 ).٢٣٠تا: ، بیسیوطی ؛٦/٣٦٠: ١٤٠٤سیوطی،  ؛٤٨١: ١٤١١واحدی، 
ایـن روایـت شـاهد ـ  تبع ویاز اتقان سیوطی به بعد و بهـ  های علوم قرآنی اهل سنتدر کتاب

کـه بـه دلیـل برخـورداری از  شـدههای یک واحد نزول ذکر مثالی برای تعارض میان اسباب نزول
حسـن  ؛١/١٢٨:  ١٤٢١(سـیوطی،  سند صحیح و مورد اعتمـاد بـر روایـت معـارض رجحـان دارد

منــاع قطــان،  ؛١٤٦: ١٣٧٢ صــبحی صــالح، ؛١/١٠٩تــا: بی زرقــانی، ؛٤٩ـ  ٤٨: ١٤٢٥ایــوب، 
٨٨: ١٤٢١.( 

زدند و ایشان دو یـا سـه شـب از  9سنگی به انگشت پیامبر«در روایتی مشابه آمده است که 
، گویا تـو را تـرک گفتـه اسـت، نمیبنمید، زنی به او گفت: ای محمد شیطان تو را خانه بیرون نیام

 ؛٥/١١٣: ١٤٠٣ترمـذی،  ؛١٠/٣٤٤٢: ١٤١٩(ابـن ابـی حـاتم،  ٤»نازل کـرد راآیات بالا خداوند 
ــی،  ــی،  ؛١٠/٢٢٣: ١٤٢٢ثعلب ــر،  ؛١٠/٧٦٤: ١٣٧٢طبرس ــن کثی ــیوطی،  ؛٨/٤١١: ١٤١٩اب س

٦/٣٦٠: ١٤٠٤.( 
 :کندروایت می ٦و با تفاوتی اندک از عبدالله بن شداد ٥خود از عروه طبری با سندـ  ٢

تاب شـدند. خدیجـه گفـت: بی شدتبهنیامد و ایشان  9مدتی نزد پیامبر 7جبرئیل
وَ ( اتدر پـی آن آیـ .شـودتـابی دیـده میپروردگارت بر تو خشم گرفته است کـه از تـو بی

حی
ُّ

 إِذا  الض
ِ

یل
َّ
عَک سَجیوَ الل ک وَ ما  ما وَدَّ بُّ لـیرَ

َ
: ١٤١٢(طبـری،  نـازل شـد )ق

: ١٤٠٤؛ ســـیوطی، ٨/٤١١: ١٤١٩؛ ابـــن کثیـــر، ٤٨٢: ١٤١١؛ واحـــدی، ٣٠/١٤٨
٦/٣٦٠.( 

نقـل کـرده اسـت؛  7مانند این روایـت را علـی بـن ابـراهیم قمـی از ابوالجـارود از امـام بـاقر
 :صورتبدین

ـ(ـ  جبرئیل پس از نزول اولـین سـوره بِّ  بِاسْـمِ رَ
ْ
ـرَأ

ْ
ـقَ اق

َ
ل

َ
ـذِی خ

َّ
مـدتی نـزد ـ  )ک ال

نیامد. خدیجه گفت: شاید پروردگارت تو را رها کرده که جبرئیـل را بـه سـویت  9پیامبر
ک وَ ما ( ۀخداوند آی .فرستدنمی بُّ عَک رَ لـیما وَدَّ

َ
: ١٣٦٧(قمـی،  ٧را فـرو فرسـتاد )ق

 ).٥/٥٩٤: ١٤١٥؛ حویزی، ٢/٤٢٨
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 رقم روایت کرده است: حاکم نیشابوری با سند خود از زید بن اـ  ٣
تو را هجـو  9مسد نازل شد به همسر ابولهب گفته شد که محمد ۀزمانی که آیات سور 

کـه ایشـان در میـان بزرگـان نشسـته بـود. آمـد درحالی 9کرده است، نزد رسـول خـدا
فرمود: به خدا سوگند من تو را  9کنی. پیامبر! چرا مرا هجو می9گفت: ای محمد

ای کـه اوند چنین کرده است. همسر ابولهب گفت: آیـا مـرا دیـدهام بلکه خدهجو نکرده
ای طنـابی از لیـف خرمـا در گـردنم باشـد؟ سـپس رفـت. رسـول هیزم حمل کنم یا دیده

ایامی چند به انتظار پیک وحی ماند، ولی از آن خبری نشد. همسر ابولهـب بـه  9خدا
ک گفتـه و از تـو بیـزار بینم گویـا تـو را تـر (پیک وحی) را نمی گفت: همراهت 9پیامبر

حیوَ (شده است، خداوند آیات 
ُّ

 إِذا  الض
ِ

یل
َّ
لـی سَجیوَ الل

َ
ک وَ ما ق بُّ عَک رَ  )ما وَدَّ

؛ ســیوطی، ٣/٦٠٧تــا: ؛ ســمرقندی، بی٥٢٧ـ  ٢/٥٢٦: ١٤١١(حــاکم،  ٨نــازل کــرد را
٦/٣٦٠: ١٤٠٤.( 

 در برخی تفاسیر آمده است: ـ  ٤
 9، اصـحاب کهـف و روح پرسـیدند، پیـامبرذوالقـرنین ۀدربـار  9یهود از رسول خدا

ه«که بدون آن بگوید، فرمود: فردا به شما خواهم گفت، بدین سـبب در ایـن » ان شاء اللَّ
از شماتت دشمنان غمناک شد، لذا این سوره  9ایام وحی به ایشان فرود نیامد، پیامبر

تـا: ، بی؛ بغـوی١٠/٢٢٢: ١٤٢٢(ثعلبـی،  ٩فرود آمد تا قلب آن حضرت را تسلی بخشـد
 .)٣١/١٩٢: ١٤٢٠؛ فخر رازی، ١٠/٧٦٤: ١٣٧٢؛ طبرسی، ٤/٤٩٨

 بررسی سندی .۱ـ  ۱ـ  ۱
) و حمـاد بـن ١/٣٧١: ١٤١٥(ابن حجر،  در روایت جندب، سفیان بن سعید بن مسروق ثوریـ  ١

اند اما به تدلیس متهم هستند و ابـن حجـر آنـان را ) اگرچه توثیق شده٢٣٧: همان( أسامة قرشی
). گذشته از آن، جندب اگرچـه از ٣٠و  ٣٢تا: (ابن حجر، بی ذکر کرده است ت المدلسینطبقادر 

 9رسد هنگام نزول این آیات در مصاحبت رسـول خـدااست، اما به نظر می 9اصحاب پیامبر
: ١٤١٣(مــزی، »لـه صـحبة«او تعبیـر  ۀکـه عالمـان رجـال اهــل سـنت دربـار نبـوده اسـت، چنان

اند: حتـی برخـی دربـاره وی چنـین نوشـته .اندبردهبه کار ) را ٢/٢٦٧: ١٤١٥؛ ابن حجر، ٥/١٤١
) که این جمله صریحاً بر قلـت ١/٤٦٣تا: بی (الباجی، »و إن شئت قلت له صحبة 9أتی النبی«

های مکی اسـت، ضحی از نخستین سوره ۀکه سور مصاحبت دلالت دارد. بنا بر این با توجه به این
 وده باشد.بعید است شاهد نزول این سوره ب
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در تفسـیر  نبـوی اتیـروا در زمـرۀگفتنی است مفسران متأخر اهل سنت روایات صحابه را نیز 
و مسـتبعد اسـت کـه  انـدآموختهشمارند، زیـرا معتقدنـد صـحابه علـم قـرآن را از مقـام رسـالت می

ن علامه طباطبایی در پاسـخ بـه ایـ .)٧٣ :١٣٥٣خودشان از خود چیزی گفته باشند (طباطبایی، 
 اشکال نوشته است: 

روایاتی اسـت  ،علاوه بر اینکه مقدار زیادی از این قسم .دلیلی قاطع بر این سخن نیست
ها واردشده و همچنین در میان این روایات آیات و قصص تاریخی آن نزولکه در اسباب 

یهود که مسلمان شده بودند، ماننـد کعـب الاحبـار و  یصحابی بسیاری از سخنان علما
شود و همچنین ابن عباس بیشـتر اوقـات در معنـی آیـات بـه بدون اسناد یافت میغیره 

 تـواننمیروایاتی را که از مفسـران صـحابه رسـیده اسـت  وجود اینکرد با شعر تمثل می
 ).٧٤ـ  ٧٣، همان( روایات نبوی شمرد و اعمال نظر صحابه را نفی کرد

، وی ازجملـه افـرادی بـود کـه بـه دسـتور روایت عروة بن زبیر گفتنی است کـه اولا بارۀدر ـ  ٢
زمان تولـد او  کهنیا) و با توجه به ٦٤ـ  ٦٣/  ٤تا: (ابن ابی الحدید،بی کردمعاویه جعل حدیث می

مسـلم اسـت کـه در هنگـام نـزول آیـه  ،) اسـت٢٠/٢٢: ١٤١٣ (مزی، هجری ۲۷یا  ۲۳در سال 
(ابـن حجـر،  متهم به تدلیس بودهـ  از عروهراوی این روایت ـ  متولد نشده بود. ثانیاً هشام بن عروه

)، ثالثاً در سند روایت، أبـو ٢٤/٤١٥: ١٤١٣ (مزی، اند) و او را کذّاب معرفی کرده٢/٢٦٧ :١٤١٥
شدت دچار اضطراب بهـ  به جز حدیث از اعمشـ  معاویه ضریر کوفی تضعیف شده و در احادیثش
ا شده و از وی احادیـث مضـطربی نقـل دچار خط هاست، همچنین در نقل حدیث از هشام بن عرو

؛ ابـن حجـر، ١٣٣ـ  ٢٥/١٣٢ :١٤١٣(مـزی،  رسدمی 9ها به پیامبرکرده است که برخی از آن
 روایت عبدالله بـن شـداد نیـز بایـد گفـت وی از کبـار تـابعین بـوده ۀ). دربار ١٢٢ـ  ٩/١٢١: ١٤٠٤

ایت مرسل است. روایت عروة توانسته شاهد نزول آیات باشد. لذا رو ) و نمی١٥/٨٤: ١٤١٣ (مزی،
 شود. نیز مرسل و ضعیف محسوب می

) ضـعیف اسـت. ٢٣٠ـ  ٢٢٩: ١٣٤٨ (رک: کشـی، روایت ابوالجارود به دلیل جرح شـدید وی
ردشـده اسـت. بـرای نمونـه امـام ابوالجارود در میان شیعه مذموم است و در مذمت وی روایـاتی وا

 اسـامةیابـ. از ١٠»ر و چشـم دلـش کـور اسـتاو چشم ظاه«ابوالجارود فرمود:  بارۀدر  7صادق
ابوجـارود، چـه شـد؟ بـه خـدا سـوگند، او «بـه مـن فرمـود:  7روایت شده که گفت: امام صادق

 . ابوبصیر گوید: ١١»، مگر سرگردان و گمراهردیمینم
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 ای بودبودیم که کنیزی از کنار ما گذشت و همراهش قمقمه 7صادقدر خدمت امام 
خداونـد قلـب ابوالجـارود را وارونـه کـرده «فرمـود:  7د. امـامکه آن را وارونه کـرده بـو

کـاری  تـوانینمـلـذا بـرای او  ؛گونه که این کنیز، این قمقمه را وارونه کرده اسـتهمان
  ١٢».کرد

 شده که گفت: از سماعه از ابو بصیر نقل
، و ابـو الجـارود را یـاد کـرد، و حفصـهیابـ، کثیرالنوی و سالم بـن 7روزی امام صادق

 ١٣»گویان و تکذیب کنندگان و کفارند، لعنـت خـدا بـر آنـان بـاداین افراد، دروغ«رمود: ف
 ).٢٣٠ـ  ٢٢٩: ١٣٤٨(کشی،

های احد او به دلیل کمی سن در جنگ :کهروایت زید بن ارقم دو اشکال دارد؛ نخست آنـ  ٣
ضـحی،  ۀزول سور توانسته در زمان ن)، قاعدتاً نمی٢/٥٣٥: ١٤١٢(ابن عبدالبر،  و بدر حاضر نبود

های ضحی از اولین سـوره ۀحضور داشته باشد و اگر هم بوده، کودکی بیش نبوده است؛ زیرا سور 
). دودیگر؛ إسرائیل بن یونس بن أبی اسحاق همدانی سـبیعی را ٣٠٨: ١٣٨٠(نکونام، مکی است

). احمـد بـن حنبـل ٥٢٢ـ  ٢/٥١٩: ١٤٠٨(رک: مزی، اندبزرگان حدیث اهل سنت تضعیف کرده
). یعقوب بـن شـیبة نیـز ٥١٩: ان(هم» فیه لین«گوید: در مورد حدیث اسرائیل از ابی اسحاق می

و لـیس بقـوی فـی «گویـد: بـرد و در جـایی دیگـر میرا برایش به کار می» و فی حدیثه لین«تعبیر 
 ). ٥٢٢: ان(هم »ضعیف«گوید: ). علی بن مدینی نیز در مورد وی می٥٢١: ان(هم» الحدیث

 اند.ت چهارم را نیز مفسران بدون ذکر سند در کتب تفسیری خود آوردهروایـ  ٤

  یبررسی متن .۲ـ  ۱ـ  ۱

کسی کـه  ۀکه دربار که روایات اضطراب دارند؛ چنان: نخست آناستمتن روایات با چند ابهام مواجه 
رد؛ تنهـا در شود، در روایات اختلاف فراوانی وجود داگفت: دیگر جبرئیل بر تو نازل نمی 9به پیامبر

)، ٣٠/١٤٨: ١٤١٢(طبـری، ١٤»امرأة من أهله أو من قومـه«اند: روایت منقول از جندب برخی آورده
اند: دختران عمـوی برخی دیگر گفته ،)٤٨١: ١٤١١(واحدی، ١٥»امرأة من قریش«اند: برخی نوشته

یـت ). روا٦/٣٦٠: ١٤٠٤(سـیوطی،  را یارش ترک گفته اسـت 9بودند که گفتند محمد 9پیامبر
گویـد: آن زن أم جمیـل همسـر کند، ابـن کثیـر نیـز میزید ابن ارقم گوینده را زن ابولهب معرفی می

انـد؛ ای متفـاوت را معرفـی کرده). دیگر روایات نیز گوینـده٨/٤١١: ١٤١٩ (ابن کثیر، است لهبیأب
ند که بـه آمده است که مشرکان بود ١٨و قتاده ١٧، ضحاک١٦که در روایات منقول از ابن عباس چنان
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: ١٣٧٢طبرسـی،  ؛١٠/٣٦٨تـا: (طوسی، بی را یارش ترک کرده است 9گفتند: محمد 9پیامبر
). و در ٦/٣٦٠: ١٤٠٤؛ سـیوطی، ٨/٤١١: ١٤١٩؛ ابن کثیـر، ٣٠/١٤٨: ١٤١٢؛ طبری، ١٠/٧٦٤

کنـد. و در شده، گوینده را حضرت خدیجـه معرفـی میروایاتی که از، عروة و عبدالله بن شداد گزارش
 .ت آخر نیز شخص ناراحت کننده پیامبر را معرفی نکرده استروای

 ۀکـه سـور سؤال کردنـد، درحالی 9ها از پیامبردودیگر؛ در روایت چهارم آمده است: یهودی
 در مدینه با یهودیان مواجه بودند. 9مکی است و اساساً پیامبر یهاسورهضحی از اولین 

: ١٣٨٠(نکونـام، ره در نـزول فاصـله اسـتضحی چند سو ۀسه دیگر؛ میان اولین سوره و سور 
را پـذیرفت کـه برابـر بـا آن پـس از نـزول اولـین  7توان روایت منقول از امام باقر)، لذا نمی٣٠٨

 .شدضحی نازل  ۀوحی نیامد و سپس سور  ۀسوره، فرشت
کـه ابـن کثیـر چهار دیگر؛ روایات سبب نزول ذکرشـده بـا سـیاق آیـات سـازگار نیسـتند، چنان

 (ابـن کثیـر، رسـدبرشمردن این قضیه برای سبب نزول ایـن سـوره غریـب بـه نظـر می نویسد:می
٨/٤١٠: ١٤١٩.( 

 روایات دسته دوم. ۲ـ  ۱

 کند:ذکر می 9تی است که علت تأخیر فرشته وحی را مردن سگی در زیر تخت پیامبراروای
ـ  بـود 9گزار پیـامبرکه خـدمتـ  حفص بن سعید قرشی از مادرش و او نیز از مادرش خوله

و آنجـا مـرده بـود. چنـد روزی  بودرفتـهو زیر تخت  بودشدهسگی داخل خانه که توله کندمیروایت 
داده کـه جبرئیـل نـزد مـن مـا چـه رخ ۀاز مـن پرسـید: در خانـ .وحی نیامـد 9بر پیامبر .گذشت

 .شـیدمزیر تخـت را جـارو ک .و جارو زنم کنمآید؟ خوله با خود گفت: خوب است خانه را مرتب نمی
و  مآن را برداشـت .سگی اسـتتوله ۀو دیدم لاش مآن را خارج کرد .شیء سنگینی را احساس کردم

که هنگـام نـزول چنان .دیلرز می اشآروارهکه به منزل آمد  9پشت دیوار (خانه) انداختم. پیامبر
ـحوَ (سپس آیات  .. فرمود: ای خوله! مرا تنها بگذارگرفتمیوحی ایشان را لرزه 

ُّ
  یالض

ِ
یـل

َّ
وَ الل

لـی سَجیإِذا 
َ
ـک وَ مـا ق بُّ عَـک رَ : ١٣٧١؛ میبـدی، ٤٨٢: ١٤١١( واحـدی، ١٩نـازل شـد )مـا وَدَّ

 ).٦/٣٦١: ١٤٠٤سیوطی،  ؛٢٠/٩٣: ١٣٦٤؛ قرطبی، ١٠/٥٢٢

 بررسی سندی .۱ـ  ۲ـ  ۱

ــول دارداولاً  ــویتی مجه ــی ه ــعید قرش ــن س ــص ب ــی، ، حف ــادر و ٢/٤٧٦: ١٣٨٢(ذهب ــاً، م )، ثانی
 ضعیف السند است. ،بنا بر این حدیث .ص بن سعید مجهول هستندمادربزرگ حف
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 بررسی متنی .۲ـ  ۲ـ  ۱

صـورت صـحیح ندانسـته و ابـن حجـر آن را بدین .این روایت با سـیاق آیـات سـوره ناسـازگار اسـت
تأخیر جبرئیل به سبب بچه سگ مرده مشهور است، اما سبب نـزول بـودن آن  ۀمسأل«نویسد: می

). گذشـته از آن، ٥٤٥/  ٨تـا: (ابـن حجـر، بی» غریب بلکـه شـاذ و مـردود اسـت برای این سوره،
(ر.ک: مسـعودی،  دانندآن بر حس می ۀهای نقد حدیث را عرضعالمان حدیث پژوه یکی از روش

و در کمتـر از  داردحیوان مرده بوی نامطبوعی  ۀ)، بر این اساس باید گفت لاش٢٧٠ـ  ٢٦٧: ١٣٩٣
 ۀای در خانسگ مردهتوله ۀحال چگونه ممکن است چند روزی لاش .رددگیکی دو روز متصاعد می

 ؟اما اهل خانه متوجه بوی تعفن آن نشوند ،باشد 9پیامبر

 پنجم ۀآی .۲

تَرْضی(
َ
ک ف بُّ  یعْطِیک رَ

َ
سَوْف

َ
)وَ ل

٢٠ 

 شده است:برای این آیه دو روایت گزارش
برای امتش گشوده خواهد شد،  رپیامبهایی که پس از سرزمین«از ابن عباس روایت شده: ـ  ١

 ( ۀها خرسند شد، و خداوند آیآن ۀاز مشاهد 9پیامبر .عرضه گردید 9به رسول خدا
َ

سَـوْف
َ
وَ ل

ترضی
َ
ک ف بُّ ابن  ؛٣٠/١٤٩: ١٤١٢طبری،  ؛٣/٢٩٧: ١٤١٥(طبرانی، ٢١ »را نازل کرد )یعْطِیک رَ

: ١٤١٦رانـــی، بح ؛٢٣١تـــا: ، بیســـیوطی ؛٦/٣٦١: ١٤٠٤ســـیوطی،  ؛٨/٤١٢: ١٤١٩کثیـــر، 
٥/٦٨٢.( 

شد و دیـد  3دخترش زهرا ۀداخل خان 9فرماید: روزی رسول خدامی 7امام صادقـ  ٢
ایشان چادری از پشم و کرک و موی شتر در بر نموده و بـا یـک دسـت آسـیاب را بـرای آرد کـردن 

د چون دختر خود را بدین وضع دی 9دهد. پیامبررا شیر می نوزادشچرخاند و با دست دیگر، می
های دنیـا را بـا اشک از دیدگانش سرازیر شـد و بـه دختـرش فرمـود: ای دختـرک عزیـزم سـختی

تَرْضـی( ۀسـپس آیـ .یادآوری بهشت از یاد ببر
َ
ـک ف بُّ  یعْطِیـک رَ

َ
سَـوْف

َ
(ثعلبـی،  ٢٢شـدنـازل  )وَ ل

 ).١٠/٥٢٤: ١٣٧١میبدی،  ؛١٠/٧٦٥: ١٣٧٢طبرسی،  ؛١٠/٢٢٥: ١٤٢٢

 بررسی سندی .۱ـ  ۲

(ابـن حجـر،  عبدالرحمان بن عمرو أوزاعی تضعیف شـده اسـت اولاً ، ایت ابن عباسدر سند رو ـ  ١
ثانیاً، عمرو بن هاشم هنگام کتابت حـدیث از اوزاعـی، کـودکی خردسـال بـوده . )٦/٢١٨: ١٤٠٤
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را  اوعقیلی  و که کودک نابالغ شرایط ضبط حدیث را ندارددرحالی ؛)٢٢/٢٧٦: ١٤١٣(مزی، است
 9). ثالثاً، ابن عبـاس هنگـام رحلـت پیـامبر٣٢٢/  ٣: ١٤١٨(عقیلی، داندمی» مجهول النقل«

بـر ایـن اسـاس او در هنگـام نـزول  .)١٥/١٦١: ١٤١٣(مـزی، سال داشته اسـت پانزدهیا  سیزده
 و یا کودکی نابالغ بوده است.  بودهامدهینآیات، یا به دنیا 

ل است. بنا بر این هـر و مرس شدهدر منابع تفسیری بدون سند نقل  7روایت امام صادقـ  ٢
 .استدو روایت ضعیف 

 بررسی متنی .۲ـ  ۲

 ۀکـه برابـر بـا آیـچـه این ؛روایت اول با سیاق آیات ناسازگار است پذیرفتنی نیست.محتوای روایات 
لآ(چهارم: 

َ
ولیوَ ل

ُ ْ
ک مِنَ الأ

َ
یرٌ ل

َ
 خ

ُ
تر از دنیـا دانسـته ، خداوند آخرت را برای پیامبرش نیـک)خِرَة

تر از آخرت بداند تا بـه دنبـال آن ونه متصور است که ایشان خرسندی دنیا را افزونحال چگ .است
تَرْضی(آیه پنجم: 

َ
ک ف بُّ  یعْطِیک رَ

َ
سَوْف

َ
 فرود آید.  )وَ ل

که کـودک شد و او درحالی 3وارد خانه حضرت زهرا 9در روایت دوم آمده است که پیامبر
ضـحی  ۀداد. این در حالی است که سـور نجام میش را در آغوش گرفته بود کارهای خانه را انوزاد

شـده اند که در اولین سال بعثـت نازلشده برشمردهنازل ۀیازدهمین سور  ،را در روایات ترتیب نزول
 .)١/٤٥٨: ١٤٠٧(کلینـی، ) و ایشان در سال پنجم بعثت متولد شـدند٣٠٨: ١٣٨٠(نکونام، است

) و اولین فرزندش، حسن ١/٣٥٣: ١٣٨١ی،(اربل ازدواج کرد 7در سال دوم هجرت با امام علی
 ). ١/٤٦١: ١٤٠٧(کلینی، در همان سال به دنیا آمد 7بن علی

واقع کـلام مسـتقلی را واحدهای نزول قرآن که هر یـک بـه که علاوه هرگز پذیرفتنی نیستبه
، با لفظی نظیر واو عطف که برای صدارت کلام صـلاحیت ندارنـد، شـروع شـود. دهدمیتشکیل 

؛ چه رسد بـه خـدای تعـالی کـه افصـح آوردنمیرا هیچ فصیحی در صدر کلام خود  فاظیالچنین 
ضـحی  ۀبنا بر این، نباید پذیرفت که آیات پـنجم سـور  ).٦٤ـ  ٦٣: ١٣٨٠(رک: نکونام، فصحاست

وضوح اتصال کامـل بـا مـا و این حرف به اندآغازشدهیک واحد نزول جدا باشند؛ چون با واو عطف 
 .دهدمین قبل خود را نشا

 :هشتمتا  ششمآیات  .۳

آوی(
َ
 ف

ً
ک یتِیما

ْ
مْ یجِد

َ
 ل

َ
هَدی * أ

َ
 ف


الا

َ
ک ض

َ
نی * وَ وَجَد

ْ
غ

َ
أ

َ
 ف

ً
ک عائِلا

َ
)وَ وَجَد

٢٣ 
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 شده است؛ ابن عبّاس گوید:یک روایت سبب نزول گزارش ،ذیل این آیات
خواسـتم. فرمود: من از خداوند درخواستی کردم که ای کاش آن را نمی 9رسول خدا

تو سلیمان بن داود را ملکی عظیم دادی. به فلانی، فلان نعمت دادی  !گفتم: بار خدایا
و به فلانی نیز چنین کردی. خداوند فرمود: آیا تو را یتیم نیـافتم و سـپس پناهـت دادم؟ 

فرمود: و تو را سرگشـته نیـافتم، پـس هـدایت کـردم؟ گفـتم:  !گفتم: آری ای پروردگارم
گردانیـدم؟ گفـتم: آری ای  ازیـنبید: آیا تو را تنگدست نیافتم و فرمو !آری ای پروردگارم

: ١٤٠٤سـیوطی،  ؛١٠/٥٢٤: ١٣٧١میبـدی،  ؛١٠/٢٢٥: ١٤٢٢(ثعلبـی،  ٢٤!پروردگارم
٦/٣٦٢.( 

 بررسی سندی .۱ـ  ۳

)؛ ٩٣ـ  ٢/٩٠: ١٤١٣(رک: مـزی، ، در سند این روایت، عطاء بن سائب تضعیف شـده اسـتاولاً 
زیرا وی در آخر عمر دچار اختلاط شده  .)٩١: همان( : لا یحتج بحدیثهوی گوید بارۀابن معین در 

در زمـان  اوکه گذشت شده است و چنان). ثانیاً، این روایت از ابن عباس نقل٩٣ـ  ٩٠: همان( بود
 نزول سوره به دنیا نیامده بود.

 بررسی متنی .۲ـ  ۳

خـدا را نسـبت بـه خـود کمتـر از لطـف  زیرا ،سازگار نیست 9این روایت با مقام شامخ رسول خدا
گونـه مقایسـه در میـان مردمـان این .کنـدسایر انبیا دانسته و از خداوند درخواست جاه و مقـام می

علاوه، مضمون روایت چنـین بـه ویژه افضل آنان. بهعادی مذموم است، چه رسد به پیامبران و به
تـوان ان شد، حال چگونـه میاش پشیماز درخواست نسنجیده 9کند که پیامبرذهن متبادر می

هَویوَ ما ینْطِقُ عَنِ ( ۀآن را با آی
ْ
 ) سازگار دانست. ٣: (النجم )ال

 گیرینتیجه

اسناد روایت اسباب نزولش، راویان  ۀکه در سلسلضحی، گذشته از این ۀآنچه گذشت در سور  بنا بر
هـا یـا بـه ، غالـب آنو متهم به جعل و تدلیس هستند یا هـویتی مجهـول دارنـد ضعیف قرار دارند

است و یا اساساً  شدهو یا از تابعان نقل  اندنبودهشود که خود شاهد نزول وحی ای ختم میصحابه
. از جهت متن نیز بسیاری از روایات بـا مفهـوم و سـیاق آیـات آن سـوره یـا دیگـر هستندفاقد سند 

ناسـازگار هسـتند. همچنـین سوره مخالف و  ۀو نزول یکپارچ ،های قرآن، روایات ترتیب نزولسوره
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بسـیاری بـا  ۀزمان نیست و فاصلبا زمان نزول آیات هم ،برخی از این روایاتدر شده گزارش ۀحادث
دچـار  ،شـده اسـتهـا، بااینکـه از یـک راوی گزارشعلاوه برخی گزارشزمان نزول آیات دارد. به

، 9شـامخ پیـامبر اضطراب و اختلاف شدیدی است و برخـی از ایـن روایـات بـا عصـمت و مقـام
هـا اجتهـاد و توان گفت اغلـب آنرو حتی با فرض صحت روایات، حداکثر میسازگار نیست. ازاین

تطبیق راوی بر آیات قرآن است. بر این اساس روایتی یافت نشد که به جهت سند و مـتن صـحیح 
 باشد.
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 ها:نوشتپی

نْ اعْـرَفَ «ی حدیث قدسـی معـروف آیت الله جوادی مصداقا در بررس. ١
َ
حْبَبْـتُ أ

َ
کُنْـتُ کَنْـزاً مَخْفِیـاً فَأ

عْرَف
ُ
با استناد به آیات ضعف سند را ترمیم می کنـد، ایشـان بیـان مـی دارد: » فَخَلَقْتُ الخَلْقَ لکی أ

ذی خَلَقَ « اگر در سند آن حدیث قدسی معروف نقدی باشد با استناد مضمون آن به آیه« هُ الَّ سَبْعَ  اللَّ
هَ عَلی نَّ اللَّ

َ
مْرُ بَینَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أ

َ
لُ الأْ رْضِ مِثْلَهُنَّ یتَنَزَّ

َ
ـدْ کُـلِّ شَـی سَماواتٍ وَ مِنَ الأْ

َ
ـهَ ق نَّ اللَّ

َ
ـدیرٌ وَ أ

َ
ءٍ ق

حاطَ بِکُلِّ شَی
َ
جـوادی آملـی، »(شـود) هرگونه محذوری، مرتفـع می۱۲(سوره الطلاق، آیه » ءٍ عِلْماً أ

 ).۱۴۰، ص۳، ج۱۳۷۸
] پروردگارت تو را وانگذاشـته، و دشـمن سوگند به روشنایی روز، سوگند به شب چون آرام گیرد، [که. ٢

 نداشته است.
حدثنا أبو نعیم حدثنا سفیان عن الأسود بن قیس قال سمعت جندبا یقول اشتکی النبی صـلی اللـه . ٣

حمد ما أری شـیطانك الا قـد ترکـک فـأنزل علیه وسلم فلم یقم لیلة أو لیلتین فأتته امرأة فقالت یا م
 الله عز وجل والضحی واللیل إذا سجی ما ودعك ربك وما قلی.

. حدثنا أبو سعید الأشج و عمرو بن عبد الله الأودی قالا: حدثنا أبو أسامة، حـدثنی سـفیان، حـدثنی ٤
فـی إصـبعه  الأسود بن قیس، أنه سمع جندبا یقول: رمی رسول الله صلی اللـه علیـه و سـلم بحجـر

فقال: هل أنت إلا إصبع دمیت، و لفی سبیل الله ما لقیت؟ قال: فمکـث لیلتـین أو ثلاثـا لا یقـوم، 
حی یلِ إِذا سَجی فقالت له امرأة: ما أری شیطانك إلا قد ترکك. فنزلت وَ الضُّ ـكَ وَ وَ اللَّ عَكَ رَبُّ ، ما وَدَّ

لی
َ
 .ما ق

بُ، أخبرنا محمد بن أحمد بن شاذَانَ، أخبرنا عبد الرحمن بن . أخبرنا أبو حامد أحمدُ بن الحسن الکات٥
ثنا أبو معاویةَ، عن هشام بن عروة، عن أبیه، قال: أبطأ جبریـلُ  ثنا أبو سعید الأشج، حدَّ أبی حاتم، حدَّ

ـك، لِمَـا یـری ، فجزع جزعاً شدیداً. فقالت [له7ـ علیه السلام ـ علی النبی لاَك ربُّ
َ
] خدیجةُ: قد ق

حی] ج[من ه تعالی: وَ الضُّ یلِ إِذا سَجی زعك. فأنزل اللَّ لی وَ اللَّ
َ
كَ وَ ما ق عَكَ رَبُّ  .ما وَدَّ

. حدثنا ابن أبی الشوارب، قال: ثنا عبد الواحد بن زیاد، قال: ثنا سلیمان الشیبانی، عن عبد اللـه بـن ٦
حیما أری ربك إلا قد قلاك، فأنزل الله: وَ ا 9شداد أن خدیجة قالت للنبی یلِ إِذا سَجی لضُّ  وَ اللَّ

كَ. عَكَ رَبُّ  ما وَدَّ
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لی٧
َ
كَ وَ ما ق عَكَ رَبُّ وْلِهِ: ما وَدَّ

َ
بِی جَعْفَرٍ ع فِی ق

َ
بِی الْجَارُودِ عَنْ أ

َ
 عَنْ  . فِی رِوَایةِ أ

َ
بْطَأ

َ
نَّ جَبْرَئِیلَ أ

َ
وَ ذَلِكَ أ

لَ سُورَةٍ نَزَلَ  وَّ
َ
هُ کَانَتْ أ نَّ

َ
هِ ص وَ أ  عَلَیهِ، فَقَالَـتْ خَدِیجَـةُ رَسُولِ اللَّ

َ
بْطَأ

َ
ذِی خَلَقَ ثُمَّ أ كَ الَّ  بِاسْمِ رَبِّ

ْ
رَأ

ْ
تْ: اق

 
َ
كَ وَ ما ق عَكَ رَبُّ هُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی: ما وَدَّ نْزَلَ اللَّ

َ
دْ تَرَکَكَ فَلاَ یرْسِلُ إِلَیكَ ـ فَأ

َ
كَ ق  .لیلَعَلَّ رَبَّ

کوفة ثنا محمد بن علی بن عفان العامری حدثنا عبید اللـه ) إسحاق بن محمد الهاشمی بال. ( أخبرنا٨
بِـی لَهَـبٍ وَ تَـبَّ مـا 

َ
ـتْ یـدا أ بن موسی أنبأ إسرائیل عن أبی إسحاق عن زید بن أرقم قال لما نزلت تَبَّ

غْنی
َ
الَةَ الْحَطَبِ فقیل لامرأة أبی لهب ان محمدا قد هجاك فاتت رسول الله صـلی  أ تُهُ حَمَّ

َ
إلی وَ امْرَأ

الله علیه و سلم و هو جالس فی الملا فقالت یا محمد علام تهجونی قال انی و الله مـا هجوتـك مـا 
هجاك الا الله فقالت هل رأیتنی أحمل حطبا أو رأیت فی جیدی حبلا من مسد ثم انطلقـت فمکـث 

وَ أیاما لا ینزل علیه فاتته فقالت ما أری صاحبك الا قـد ودعـك و قـلاك فـانزل اللـه  9رسول الله
حی یلِ إِذا سَجی الضُّ لی. وَ اللَّ

َ
كَ وَ ما ق عَكَ رَبُّ  ما وَدَّ

. قیل سألت الیهود رسول الله ص عن ذی القرنین و أصحاب الکهف و عـن الـروح فقـال سـأخبرکم ٩
غدا و لم یقل إن شاء الله فاحتبس عنه الـوحی هـذه الأیـام فـاغتم لشـماتة الأعـداء فنزلـت السـورة 

 تسلیة لقلبه.
 ن أبو الجارود مکفوفا أعمی أعمی القلب.. کا١٠
. علی بن محمد قال حدثنی محمد بن أحمد عن علـی بـن إسـماعیل عـن حمـاد بـن عیسـی عـن ١١

مـا فعـل أبـو الجـارود أمـا و اللـه لا  7الحسین بن المختار عن أبی أسامة قال قال لی أبو عبد الله
 یموت إلا تائها.

فمرت بنا جاریة معها قمقم فقلبته فقال أبو عبـد اللـه ع إن  . أبی بصیر قال کنا عند أبی عبد الله ع١٢
 الله عز و جل إن کان قلب قلب أبی الجارود کما قلبت هذه الجاریة هذا القمقم فما ذنبی.

. علی بن محمد قال حدثنی محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن أبی القاسـم الکـوفی عـن ١٣
کثیـر  7اعة عن أبی بصیر قال ذکر أبـو عبـد اللـهالحسین بن محمد بن عمران عن زرعة عن سم

 النواء و سالم بن أبی حفصة و أبا الجارود فقال کذابون مکذبون کفار علیهم لعنة الله.
. حدثنی علی بن عبد الله الدهان، قال: ثنا مفضل بن صالح، عن الأسود بن قـیس العبـدی، عـن ١٤

، فقالت امرأة من أهله، أو مـن قومـه رسـول 9ل: لما أبطأ جبریل علی رسول اللهابن عبد الله، قا
حی9الله لی : ودع الشیطان محمدا، فأنزل الله علیه: وَ الضُّ

َ
كَ وَ ما ق عَكَ رَبُّ قـال  إلی قوله: ما وَدَّ

 أبو جعفر: ابن عبد الله: هو جندب بن عبد الله البجلی.
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ثنا الحسـین بـن . أخبرنا أبو منصور البغدادی، أخبرنا أبو الحسـین أحمـدُ بـن الحسـن ١٥ اجُ، حـدَّ ـرَّ السَّ
ثنا سفیان الثوری، عن الأسود بن قـیس، عـن جُنْـدُب، قـال:  ثنا أبو حذیفةَ، حدَّ ی بن مُعاذ، حدَّ المثنَّ

ـحی9قالت امرأة من قریش للنبی عـك. فنـزل: وَ الضُّ یـلِ إِذا  : ما أری شیطانك إلا [قـد] ودَّ وَ اللَّ
ل سَجی

َ
كَ وَ ما ق عَكَ رَبُّ  ی.ما وَدَّ

. حدثنی محمد بن سعد، قال: ثنی أبی، قال: ثنی عمی، قال: ثنی أبـی، عـن أبیـه أب جـد سـعد، ١٦
لی

َ
كَ وَ ما ق عَكَ رَبُّ قال: لما نـزل علیـه القـرآن، أبطـأ عنـه جبریـل أیامـا، فعیـر  عن ابن عباس ما وَدَّ

كَ وَ  :بذلك، فقال المشرکون عَكَ رَبُّ لی. ودعه ربه و قلاه، فأنزل الله: ما وَدَّ
َ
 ما ق

. حدثت عن الحسین، قال: سمعت أبا معاذ یقول: ثنا عبید، قال: سمعت الضحاك یقول فی قوله: ١٧
لی

َ
كَ وَ ما ق عَكَ رَبُّ مکث جبریل عن محمد صلی الله علیه و سلم، فقال المشرکون: قد ودعـه  ما وَدَّ

 ربه و قلاه، فأنزل الله هذه الآیة.
لـی. حدثنا ابن عبد الأعلی، قال: ث١٨

َ
كَ وَ ما ق عَكَ رَبُّ  نا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، فی قوله: ما وَدَّ

لی.
َ
كَ وَ ما ق عَكَ رَبُّ  قال: أبطأ علیه جبریل، فقال المشرکون: قد قلاه ربه و ودعه، فأنزل الله: ما وَدَّ

ثنا حفص بن سعید القرشی، قال: حدَّ ١٩ ثنا أبو نُعیم، حدَّ ثتنی أمی، عن . حدثنا علی بن عبدالعزیز، حدَّ
ه علیه و سلم ـ ه صلی اللَّ إن جِرْواً دخـل البیـت، فـدخل تحـت : أمها خَوْلة ـ و کانت خادمةَ رسول اللَّ

ه علیه و سلم ـ أیاماً لا ینزل علیه الوحی. فقال: یـا خولـةُ!  ه ـ صلی اللَّ السریر، فمات. فمکث نبی اللَّ
] لـو هیـأتُ البیـتَ، و نی! قالـت خولـة: [فقلـتما حدث فی بیتی؟ جبریلُ ـ علیـه السـلام ـ لا یـأتی

ءٌ ثقیلٌ، فلم أزل حتـی أخرجتُـه، فـإذا جِـرْوٌ میـت، کنستُه. فأهْوَیتُ بالمِکْنَسة تحت السریر. فإذا شی
ه تُرْعَدُ لَحْیاهُ. و کان إذا نـزل علیـه الـوحی اسـتقبلَتْه  9فأخذتُه فألقیتُه خلف الجِدار. فجاء نبی اللَّ

عْدةُ. فق حیالرِّ ه تعالی: وَ الضُّ رِینی، فأنزل اللَّ یلِ إِذا سَـجی ال یا خَوْلَةُ، دَثِّ ـكَ وَ مـا  وَ اللَّ عَـكَ رَبُّ مـا وَدَّ
لی

َ
 .ق
 و بزودی پروردگارت تو را عطا خواهد داد، تا خرسند گردی.. ٢٠
ن . حدثنی به موسی بن سهل الرملی، قال: ثنا عمرو بن هاشم، قال: سمعت الأوزاعی، یحدث، ع٢١

إسماعیل بن عبید الله بن أبی المهاجر المخزومی، عن علی بن عبد الله بن عباس، عـن أبیـه عبـد 
مـن بعـده،  9ما هو مفتوح علی أمته رسول اللـه 9الله بن عباس، قال: عرض علی رسول الله

كَ فَتَرْضی.  کفرا کفرا، فسر بذلك، فأنزل الله وَ لَسَوْفَ یعْطِیكَ رَبُّ
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ه 7. عن جعفر بن محمد٢٢ علی فاطمة علیها السّلام و علیها کسـاء مـن  9قال: دخل رسول اللَّ
ـه یـا «لمّـا ابصـرها. فقـال:  9ثلّة الإبل و هی تطحن بیدها و ترضع ولدها فدمعت عینـا رسـول اللَّ

كَ فَتَرْضی ه علیّ: وَ لَسَوْفَ یعْطِیكَ رَبُّ  .بنیتاه تعجّلی مرارة الدّنیا بحلاوة الآخرة فقد انزل اللَّ
. مگر نه تو را یتیم یافت، پس پناه داد؟ و تو را سرگشته یافت، پس هـدایت کـرد؟ و تـو را تنگدسـت ٢٣

 نیاز گردانید؟یافت و بی
حدثنا محمد : أخبرنا محمد بن عبد الله النیسابوری قال: . نبأنی عبد الله بن حامد الأصبهانی قال٢٤

عـن عطـاء بـن ، عن حمـاد بـن زیـد، هرانیوأبو الربیع الز، حدثنا أبو عمر الحوصی: قال، بن عیسی
قال رسول الله صلی الله علیه وسلم سـألت ربـی : عن ابن عباس قال، عن سعید بن جبیر، السائب

وآتیـت فلانـا ، یا رب إنك آتیت سلیمان بن داود ملکا عظیمـا: قلت، مسألة وددت أنی لم أکن سألته
ألـم أجـدك : قـال، بلـی أی رب: قلت؟ فآویتكیا محمد ألم أجدك یتیما : قال، وآتیت فلانا کذا، کذا

 بلی أی رب.: قلت؟ ألم أجدك عائلا فأغنیتك: قال، بلی یا رب: قلت؟ ضالا فهدیتك
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